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 نکوهش زنان در نهج البلاغه  ریدر فهم تعاب  ثیالحدفقهکاربست 

 1زهرا عبادی                                               

 

 چکیده

ه و د  در    البلاغـ ب روا  گرینهج  ان وجود دارد. وجود   يجملات  یيکتـ اب نکوهش زنـ بـ در 

ــرت عل  ياتیروا  نیچن ــوص از حض ــده برخ  هی)عل  يبه خص ــلام( باعث ش و   نیمخالف  يالس

داشـته   يسـخت  يریاسـلام را ضـد زن دانسـته و در مقابل آن موضـع گ  نیاسـلام قوان  نیمعاند

اصـول و   تیو رعا  ثیبا کمك دانش فقه الحد  يجهت دانشـمندان اسـلام  نیباشـد. به هم

ته از روا نیا  ث،یفهم حد  يمبان ند و دلالت بررس ـ  اتیدسـ حت و کرده تا ص ـ يرا از جهت سـ

همچون مرسـل بودن، احتمال    ياسـاس اشـکالات سـند نیکنند. بر ا  يابیسـقم آنها را ارز

السـلام( را به همراه داشـته اسـت. با چشـم    هی)عل  نیرالمؤمنیاز ام ریاز تعاب يعدم صـدور برخ

با توجه به   نیواژگان، و همچن  يو معنا  میو تأمل دقیق در مفاه  ،ياز اشـکالات سند  يپوش ـ

ــبهـات پ  هی ـقـابـل توج  اتی ـروا  نیقرائن، ا ــتـه از روا  نیا  رامونیبوده و شـ را بر طرف   اتی ـدسـ

 خواهد کرد.

 .نکوهش زنان، نهج البلاغه  ث،یفهم احاد  ث،یالحدفقه :یدیکل کلمات

 مقدمه

هاي ارزنده فصـــاحت، از ســـخنان امیرالمؤمنان را به عنوان نمونه ســـید رضـــي برخي   

هاي سـخنان دیني و دنیوي که ابواب بلاغت هاي بلاغت، گوهر ادبیات عرب و جلوهشـگفتي

فانه تنها در  گشـاید، گردو سـخنوري را به روي بیننده خود مي مورد  17آوري کرده و متأسـ

اسـناد روایات را ذکر کرده؛ لذا بررسـي روایات وارده در این کتاب شـریف از حیث سـند و 

 است.دلالت امري ضروري  

 
 ebadi.z@chmail.irتفسیر و علوم قرآني،   3سطح1
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با اسـتعانت از دانش »فقه الحدیث« و »نقد الحدیث« به عنوان دو شـاخه از رشـته علوم    

توان تا حدودي به طرفانه، و تحلیل ســـند و متن ميحدیث، با نقد و بررســـي علمي و بي

»فقه« در لغت به معناي فهم آمده )فراهیدي،      .تشـخیص صـحت و سـقم روایات پرداخت

پردازد  حدیث مي »فقه الحدیث« دانشي است که به بررسي متن( و 370، ص3ق، ج1409

ــلي گوینده حدیث نزدیك   ــود اصـ ــیر منطقي فهم آن، ما را به مقصـ و با ارائه مباني و سـ

عودي،  مي لام( در این باره مي7ش، ص1384گرداند. )مسـ ادق )علیه السـ فرمایند:  ( امام صـ

( حدیث را که بفهمي بهتر 2و1ش، ص1361»حدیث تدریه خیر من الف ترویه« )صــدوق  

ــت که هزاران حدیث را نقـل کنیـد ــره از .از آن اسـ « اما »نقـد« در لغـت به معنـاي تمیز سـ

 (  118، ص5ناسره آمده است. )فراهیدي، همان، ج

ند )نقد خارجي( و از حیث     قم حدیث از حیث سـ حت و سـ ي صـ »فقه الحدیث« به بررسـ

ــدو ــدور و عدم ص ــي ميمتن )نقد داخلي( پرداخته و ص ــوم را بررس کند.  ر حدیث از معص

( با این روش شـــاید بتوان گامي در فهم ســـخنان وارده از 48ش، ص1385)ســـلیماني،  

 .حضرت امیر )علیه السلام( در باب نکوهش زنان برداشت

 ثیاحاد  یبررس 

امیر المؤمنان علي )علیه الســلام( به عنوان شــخصــیتي که بر کرامت انســاني، عدالت و    

ــخناني در باب ارزش ــان س ــده اما در جملات ایش ــناخته ش هاي متعالي تاکید ورزیده، ش

 .نمایدنکوهش زنان وجود دارد که صدور چنین سخناني از ایشان شگفت انگیز مي

ــتـه از روایات طبیعت زن را    ــته و او را به عنوان   یك دسـ دچار نقص ایمان و عقل دانسـ

کند. دســته دیگر از روایات در نحوه  گزد، معرفي ميموجودي شــر که همچون عقرب مي

ــتن از آنـان امر مي ــورت نکردن و دوري جسـ کنـد.  برخورد بـا زنـان بـه اطـاعـت نکردن، مشـ

ــتـه تکبر، ترس و بخـل اي دیگر تمـام همـت زن را در زینـت دنیـا و خلق و خوي زنـان را  دسـ

همي ــتـ ایـت دسـ د. در نهـ اب تفـاوت حقوقي زن و مرد در ارث و دانـ اي دیگر از روایـات در بـ
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شـهادت آمده اسـت. با بررسـي متن و سـند، صـدور یا عدم صـدور این دسـته از روایات از امام  

تا حدودي مشـخص خواهد شـد، در صـورت پذیرش و یا با فرض پذیرش صدور، وجه توجیه 

   .ن خواهد گردیدآن نیز بیا

همچنین فهم بهتر اندیشـه امام مسـتلزم آگاهي از وضـعیت زنان در آن دوران و گردآوري     

 سخنان و قضایاي تاریخي در مورد سیره حضرت خواهد بود. 

 زنان عتیطب. 1

در نهج البلاغه چهار جمله از حضــرت امیر )علیه الســلام( بیان شــده که در نگاه اول    

کند؛  سـرشـت و طبیعت زن را همراه با نقص عقل و دین، شـر بودن و گزندگي معرفي مي

 .که به بررسي آنها پرداخته خواهد شد

 نینقصان عقل و د 1ـ 1

شـود و یا از الله علیه و آله( منتهي ميتمام روایات با این مضـمون یا به رسـول خدا )صـل     

 .باشدامیرالمؤمنین )علیه السلام( مي

ــره بر فراز منبر رفتـه و چنین      ــلام( پس از نبرد جمـل در بصـ ــرت علي )علیـه السـ حضـ

َِیمـَانِ نَوَاقِصُ ال حُظُوظِ»  :فرمودنـد نَوَاقِصُ ال ـ ـَــاءَ  رَ النّـَاسِ إِنَّ النِّسـ ــِ ال عُقُولِ فـَأَمَّا  نَوَاقِصُ    مَعـَاشـ

انُ عُقُولِهِنَّ  ــَ هِنَّ وَ أَمَّا نُق ص ــِ یاَمِ فيِ أَیَّامِ حَی ض ــِّ لَاَِ وَ الص ــَّ انُ إِیمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الص ــَ   نُق ص

عَلىَ ال أَن صَـافِ مِن    فَشَـهاَدََُ ام رَأَتَی نِ کَشَـهاَدََِ الرَّجُلِ ال وَاحِدِ وَ أَمَّا نُق صَـانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ

ـَــاءِ وَ کُونُوا مِن  خِیـَارِهِنَّ عَلىَ حـَذَرٍ وَ لـَا تُطِیعُوهُنَّ فيِ   رَارَ النِّسـ ــِ ثِ الرِّجـَالِ فـَاتَّقُوا شـ مَوَارِیـ

 (80« )نهج البلاغه، خطبه   ال مَع رُوفِ حَتَّى لَا یطَ مَع نَ فيِ ال مُن کَرِ.

اءَ   »... :و نیز پیش از نبرد صـفین فرمودند    وَ  بِأَذ ىوَ لَا تُج هِزُوا عَلىَ جَرِیحٍ وَ لَا تَهِیجُوا النِّسَـ

بَب نَ أُمَرَاءکَمُ  فََِنَّهُنَّ   کمُ  وَ ســَ تَم نَ أَع رَاضــَ عِیفاَتُإِن  شــَ ...« )نهج  ال قُوَى وَ ال أَن فُسِ وَ ال عُقُولِ  ضــَ

 (14البلاغه، نامه  
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گان یهود بنا به اظهار اینکه کســي جز نبي یا همچنین پس از جنگ نهروان یکي از بزر   

وصـي نبي یاراي پاسـخگویي به سـؤالاتش را ندارد، خدمت حضـرت رسـیده و سـؤالات خود را 

شکني افرادي چون طلحه پرسیده و حضرت را آزمود. امام در بیان آزمایش پنجم، از پیمان

ــه یـاد کرده و مي )زبیر( منـاظره کردم ولي   گویـد: »من حتي بـا برخي از آنهـاو زبیر و عـایشـ

جز بر ناداني و ســرکشــي و گمراهي آنان افزوده نشــد. چون خواســتار جنگ بودند با آنها 

خواسـتند شـورش را در  جنگیدم تا شـکسـت خورده و متحمل تلفات سـنگیني شـدند آنان مي

تار رعایا بپردازند و حکومت را به زناني که کم عقل  ترانند، به قتل و کشـ   اطراف زمین بگسـ

 (354، ص2ق، ج1412« )دیلمي،  .اند تسلیم کنندو بهره

نیز عبارت »الضــعیفات الدنیا و ناقصــات العقل« با اســناد متفاوت و گزارشــات گوناگون    

ــت. ــده اسـ ــلي الله علیه و آله( وارد شـ   1متن در جوامع روایي فریقین از پیامبر اکرم )صـ

دوق،322، ص5ش، ج1365  کلیني،) ي،390، ص3ج ،ق1403  ؛ صـ ، 7، جش1365  ؛ طوسـ

ــي،  ؛  404ص متقي    83، ص1، جق1410بخـاري،  ؛  259، ص  100، جق1404مجلسـ ؛ 

 (195، ص2ج  ،ابن خلدون، بي تا؛  395، ص16، جبي تا  هندي،

 مصادر یبررس 1ـ 1ـ 1

ه      ــدر خطبـ ه مي  80مصـ ا منبعي کـ ه: تنهـ ه عنوان نهج البلاغـ ه طور قطع از آن بـ توان بـ

باشد. )طبري، بي تا)ب(،  استناد این خطبه نام برد »المسترشد« محمد بن جریر طبري مي

ــده418 ــي تألیف ش ــید رض ــوع بحث خارج  ( و ما بقي منابع، آثار پس از س اند که از موض

 شوند.مي

ــادر نـامـه چه ـ    ــادري کـه براي این نـامـه ذکر گردیـده  مصـ اردهم نهج البلاغـه: از بین مصـ

ه )منقري،  مي ا )الف(، ج203ق، ص1403توان بـ ان،  544، ص3؛ طبري، بي تـ ؛ کلیني، همـ

 
ــ   1 ابي عبدالله، عن أبیه، عن سلیمان بن جعفر الجعفري،  د بن ـــعدَ من اصحابنا، عن أحمـ

ال: رسول الله )ص(: ما رأیت من ضعیفات الدین و ناقصات  ـال: قـعمن ذکره، عن أبي عبدالله )ع( ق

  العقول أسلت الذي لب منکن.
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ــدرهایي چون »الفتوح« ابن 342ق، ص1413؛ مفید،  39، ص5ج ــاره کرد. اما در مص ( اش

في« که به عنوان  مدرک این اعثم کوفي و »مروج الذهب« مســعودي و دیگر مجلدات »کا

 .شوداند، از متن این نامه اثري دیده نمينامه معرفي شده

مصدر روایت امتحان الاوصیاء: در بررسي راویان این روایت افرادي چون جعفر بن محمد     

بن احمد بن عیسـي و یعقوب کوفي و جعفر بن محمد نوفلي مجهول الحال هسـتند. موسـي 

ــت. )خویي،  بن عییـد نیز على رغم   روایتي بر توثیق وي، عـدالـت وي مورد تـأمـل علمـاء اسـ

ابر جعفي نیز مورد اختلاف 364، ص1ق، ج1410؛ بروجردي،  70، ص20ق، ج1413 ( جـ

ــاشـي، 110ق، ص1422اسـت، برخي او را ثقه )ابن غضـائري،  (  و برخي او را مختلط )نجــ

ي،  128ق، ص1416 عیف )طوسـ ته299ق، ص1417( و ضـ ین بن اند، احم( دانسـ د بن حسـ

ي، همان، ص عید نیز با لفظ غال )نجاشـ ي، همان،  77سـ ده، گرچه ابن 65؛ طوسـ ( جرح شـ

( عمرو بن ابي المقدام نیز مورد 228، ص1393داند. )ابن داود حلي،  داود وي را ســالم مي

ت. )علامه حلي،   خص مي212ق، ص1417اختلاف اسـ حت  ( بنابراین مشـ ند از صـ ود سـ شـ

ــي و نقد   کافي و لازم برخوردار ــت و لذا باید با توجه به متن و دیگر ملاک هاي بررس نیس

 .حدیث در مورد آن به داوري نشست

اي که در بررسـي سـند این بررسـي مصـدر حدیث نبوي: با تتبع در کتب رجال، نتیجه   

روایت حاصــل آمد؛ بعضــي راویان مجروح و بعضــي ممدوحند، در مورد محمد بن خالد و 

( و نیز ثقه 337؛ محمد را ضــعیف الحدیث )نجاشــي، همان، صفرزندش اختلاف اســت

اند، و درباره پسـر او گفته شـده في نفسـه ثقه اسـت، و ( دانسـته237)علامه حلي، همان، ص

ــاشـي، همان، صاز ضـعفاء نقل حدیث مي ؛ طوسـي، 76کرده و بر مراسـیل اعتماد )نجـــ

داند. )ابن غضائري، همان،  ( داشته و ابن غضائري وي را معروف و منکر مي62ق، ص1415

( اما اشـکال ارسـال این روایت، به دلیل این که سـلیمان جعفري از افرد مشـخصـي  93ص

؛ طوسـي، 182کرده و وثاقتش نیز نزد علماء محرز بوده )نجاشـي، همان، صحدیث نقل مي
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توان گفت عدم اتصـال آن آسـیبي به صـحت ( قابل رفع اسـت. بنابراین مي338همان، ص

 .رساندحدیث نمي

ند روایي قابل 80بنابراین خطبه      ل بوده و از سـ ت نهج البلاغه مرسـ قبولي برخوردار نیسـ

ــد. امـا در مورد نـامـه   ــتـه بـاشـ نهج البلاغـه    14تـا توانـایي اثبـات یـك مطلـب تحقیقي را داشـ

ده  هرچند تفاوتهایي در عبارت هاي متن و فرد راوي وجود دارد، ولي آنچنان که گزارش شـ

 .پیش از آغاز جنگ صفین نوشته شده است  این نامه

حت کافي و لازم برخوردار همان    یاء نیز از صـ د روایت امتحان الاوصـ خص شـ طور که مشـ

ــت؛ لذا باید با توجه به متن و دیگر ملاک ــي و نقد حدیث در مورد آن به نیسـ هاي بررسـ

توان به داوري نشــســت. همچنین با پذیرش قابل رفع بودن عدم اتصــال حدیث نبوي مي

 .اثبات صحت نسبي آن راي داد

شــود از دایره با توجه به اینکه فقط مطالبي که جعلي و ســاختگي بودن آنها محرز مي   

ده و دیگر ارزش تحقیق ندارد، و براي جعلي بودن  ناد آن به معصـوم خارج شـ حدیث و اسـ

ه تحقیق در دلا ــت؛ در نتیجـ ان وجهي نیسـ ان زنـ ل و ایمـ اب نقص عقـ ات در بـ ت و روایـ لـ

محتواي روایات ممکن اسـت سـودمند واقع شـود چرا که احتمال صـدور یك حدیث ضـعیف  

 رود.از معصوم، هر چند اندک، مي

 اتیدلالت روا یبررس 2ـ 1ـ 1

بعد از بررســي ســندي و اطمینان نســبي از صــدور آن، هر چند اندک، بررســي دقیق این 

 .اندیشه حضرت خواهد بودروایات از نظر معنا و مفهوم گام دیگري در فهم  

 نقص یمعنا 1ـ2ـ 1ـ 1

نقص یك چیز به معناي کم شــدن آن اســت و نقص مقابل زیادت و افزوني اســت. )ابن    

( »زیادت«، انضـــمام 2269، ص2ق، ج1429؛ احمد مختار،  470، ص5ق، ج1399فارس،  

  کردن یك چیز به چیز دیگر ـــ که کامل است ـــ از جنس آن یا غیر جنسش و »نقص«، 
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تواند در کمیت یا کیفیت و یعني کم شـدن از آن چیزي که کامل بوده اسـت. این نقص مي

 (221، ص12ق، ج1360یا در جهت مادي یا معنوي رخ دهد. )مصطفوي،  

ــراهیدي، همان،      همچنین »نقص« به معناي زیان در بهره و حظ نیز گرفته شـده، )فـــ

ان گفت این معناي ثانویة نقص ( شــاید بتو821ق، ص1412؛ راغب اصــفهاني،  65، ص5ج

ها نیز آمده  شود. در برخي کتاباست زیرا زماني که بهره کسي کم شد، وي دچار زیان مي

 (2269، ص2است که: »نقص عقله«: عقلش ضعیف شد. )احمد مختار، همان، ج

ــت. در قرآن، مواردي که نقص به آنها     ــتقات »نقص« ده بار در قرآن به کار رفته اس مش

ــت از اموال، انفس و ثمرات، عهـد و پیمـان، پیمـانـه، عـذاب کـافران،   تعلق گرفتـه، عبـارت اسـ

ــدن    1زمین، عمر، زمان. در این آیات، در همه موارد، »نقص« به معناي کم کردن و کم ش

 با یکي از حواس پنج گانه انسان قابل درک هستند و یا نیستند.  است. چه در اموري که

توان گفت که نقص در یك چیز، به اعتبار  با توجه به کاربسـت واژه »نقص« در قرآن مي   

ــورت مي ــيء در دو زمـان متفـاوت صـ پـذیرد. بـه عبـارت دیگر، در نقص، دو حـالـت همـان شـ

ن، نتیجه گرفته شـود که فلان چیز کامل  شـود، تا بعد از آچیزي با چیز دیگر سـنجیده نمي

و دیگري ناقص اسـت. به علاوه، با توجه به آیات بالا، در نقص، آن چیزي که دچار نقصـان  

شده، خود دخالتي نداشته است و چیزي از بیرون موجب آن شده است که در این صورت،  

 عیب و سرزنشي بر آن نیست.

 عقل یمعنا 2ـ2ـ 1ـ 1

ت. در کتاب  معنا کردن عقل کار    واري اسـ هاي لغت، گاهي آن را با واژه ضـدش معنا  دشـ

اهده کاربردها  کرده ت. با مشـ ده اسـ طلاحي آن خلط شـ اند، و گاهي بین معناي لغوي و اصـ

ــت کـه از بروز حـادثـه و اتفـاقي  این واژه متوجـه مي ــیلـه یـا حـالتي اسـ ــویم کـه عقـل وسـ شـ

کند. مثلا : »عقال«، طنابي اسـت که با آن شـتر را محکم بسـته تا از رها شـدن جلوگیري مي

 
و ق:    44، انبیاء:  41(، )رعد:  109(، )هود:  86(، )هود:  4(، )توبه:  130و اعراف:    155ـ )بقره:    1

 ( 3و  2(، )مزمل: 11(، )فاطر: 4
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ــالبي،  شـتر جلوگیري   ( »عقل« به معناي ملجأ و پناهگاه که 178ق، ص1422کند. )ثعـــ

ود. )جوهري، ق یدن به فرد مي شـ یب رسـ انه«  176، ص5، ج1407مانع از آسـ ( »اعتقل لسـ

( نگه داشــتن زبان، نیاز به 205، ص1، ج1421یعني زبانش را نگه داشــت. )ابن ســیده، ق

وت کند. به علاوه، قوت و قدرتي روحي دارد که فرد بتواند در مواقعي که لازم اســت، ســک

 نبود آن وسیله یا حالت، که عقل نام دارد، موجب ضرر و زیان براي فرد مي شود. 

ــاحب بن عباد،    ــ ت. )صـ ( در  172، ص1ق، ج1414عقل به معناي »حفظ« نیز آمده اسـ

ت. )ابن ده اسـ ( 939، ص2ق، ج1987درید،  برخي روایات »عقل« به معناي »دیه« وارد شـ

تر د تقات آن این موارد، بیشـ ر امور مادي به کار رفته بود. در امور غیر مادي نیز عقل و مشـ

، 1اســـتعمال شـــده اســـت. برخي لغویون »عقل«، را نقیض »جهل« )فراهیدي، همان، ج

ان، ج159ص د، همـ ارس،  939، ص2؛ ابن دریـ ل را 617، ص1ق، ج1406؛ ابن فـ ( و جهـ

ــراهیدي، همان، جنقیض علم، دانســته ، 11ق، ج1414منظور،   ؛ ابن390، ص3اند. )فــــ

ــطفوي، همان، ج345، ص5ش، ج1375؛ طریحي،  129ص توان ( پس مي132، ص2؛ مص

ــت. چنـان کـه فیروزآبـادي همین معنـا را بـه عنوان  گفـت کـه »عقـل« بـه معنـاي »علم« اسـ

 (896ق، ص1428معناي اولیه عقل در نظر گرفته است. ) فیروزآبادي،  

ــده براي پـذیرش علم گفتـه ميگویـد: عقـل بـه نیروي آمـاده  راغـب مي    ــود؛ و نیز بـه  شـ شـ

برد، عقل اطلاق مي شــود. )راغب  علمي که انســان به وســیله آن نیرو از آن علم فایده مي

ــفهـاني، همـان، ص ( همچنین عقـل در قرآن بـه معنـاي فهم، معرفـت و درک آمـده 577اصـ

 (28، ص5ق، ج1371است. ) قرشي، قاموس قرآن،  

توان نتیجه گرفت که، به اموري مادي مانند زانوبند، غذا،  مي  از مجموع آنچه ذکر شـــد،   

ــود. این امور )که عقـل  ... و اموري معنوي از قبیـل علم، فهم، معرفت و ... عقـل گفتـه مي شـ

ــکلي در کارهاي فردي جلوگیري مينامیده مي ــود( از حادثه، اتفاق و مش کند. در واقع،  ش

با آن، خود را در مقابل مسـائل و مشـکلات حفظ  تواند  عقل ابزاري اسـت که دارنده آن مي

 کند.



    

 

79 

شی
وه

 پژ
ت

الا
مق

 

ت
بس

کار
 

قه
ف

ث
دی

لح
ا

 
 در

هم
ف

 
بیر

تعا
 

ش
وه

نک
 

ان
زن

 
 در

هج
ن

 
غه

بلا
ال

 

براي مثال، اگر به أعلم، عقل، گفته شـــده اســـت، به دلیل این اســـت که فردي که در     

اي داراي علم اســت، احتمال خطا و اشــتباه او در مقایســه با فردي که به آن علم  زمینه

ارنده آن در جهل و ناداني شود که دمسلط نیست، بسیار کمتر است. در واقع علم باعث مي

 .قرار نگیرد

به علاوه، در حدیثي از امام صـادق )علیه السـلام( سـؤال شـده اسـت عقل چیسـت؟ ایشـان     

ــب به الجنان«؛ ) برقي،   ــخ فرمودند: »ما عبد به الرحمن و اکتس ، ص  1ق، ج1371در پاس

( آنچه که با آن، خداوند عبادت شـود و بهشـت به دسـت  11، ص1؛ کلیني، همان، ج195

 آید، عقل نام دارد.

ات نميدر این      ه روایـ د؛ زیرا در این گونـ ان برگردانـ ت زنـ ه طبیعـ ل را بـ ــان عقـ توان نقصـ

ــفـت نقص متوجـه او خواهـد بود کـه   ــورت، طعن بـه خلقـت خـداونـدي بوده و در واقع صـ صـ

 تعارض با نظام احسن پیدا خواهد. 

 مقصود از نقص عقل 3ـ 2ـ  1ـ  1

لازم دارد، به او داده اسـت؛ خداوند تمامي آنچه را که هر موجود براي رسـیدن به کمال     

ت:    7چنان که در آیه  جده آمده اسـ ي   ﴿سـ نَ کُلَّ شَـ ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَل قَ ال َِن سـانِ  الَّذي أَح سَـ

خداوند ابناي کاخ عظیم خلقت را بر نظام احسـن، یعني بر چنان نظمي اسـتوار   ﴾مِن  طینٍ

شد. در میان همه موجودات پیوند و هماهنگي آفرید، و به تر تصور نميکرد که از آن کامل

خواستند، عطا فرمود. اگر به وجود یك انسان نگاه کنیم و هر کدام آنچه را با زبان حال مي

بینیم از نظر سـاختمان، حجم، وضـع بدن او را در نظر بگیریم، ميهاي  هر یك از دسـتگاه

ها و طرز کار آنها، درسـت آن گونه آفریده شـده اسـت که بتواند وظیفة خود را به نحو  سـلول

ا قرار داده که همه بدون  ن انجام دهد، و در عین حال، آن چنان ارتباط در میان اعضـ احسـ

تثنا روي یکدیگر تأثیر دارند، و از یرازي،  یکدیگر متأثر مي  اسـ وند.« )مکارم شـ ش،  1374شـ

 (123، ص17ج
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با توجه به اینکه نقص در لغت متضـاد جهل اسـت، و طبق آیه قرآن علت شـهادت دو زن    

ان مي ــده،  نقص عقـل آنـ ان شـ ان بیـ ــیـ ایین بودن در برابر یـك مرد، نسـ توانـد بـه جهـت پـ

 شد که قابل جبران است. هاي اجتماعي باهاي آنان و دور بودن از صحنهآگاهي

 مانیمقصود از نقص ا 4ـ 2ـ 1ـ 1

ایمان در لغت به معناي تسـلیم توأم با اطمینان خاطر در برابر خداسـت. )قاموس قرآن،    

ادق نیز گفته مي12، ص1همان، ج الح و قول صـ ود. اما در  ( همچنین بر اعتقاد، عمل صـ شـ

ایمان صرفا به مسئله اعتقاد   از جمله:اصـطلاح معناي مختلفي براي ایمان، ذکر شده است؛  

شـود. ایمان به معناي مسـئولیت ناشـي از عقیده  جازم، عقیده قلبي و یقین فکري اطلاق مي

اني،   ــت. )علائي رحمـ ل اسـ ده در عمـ ان، تجلي عقیـ ه ایمـ ان  83ش، ص1369چرا کـ ( ایمـ

ت. ایمان به مساوي اقرار و عملي که حاکي از اعتقاد است و بهترین عمل در اسلام نماز اس

کند. )نوري اساس عقاید انسان از او طلب مي معناي عمل و مسئولیتهایي است که شرع بر

 (211ش، ص1392همداني،  

توانیم بگوییم در سـخن امام، ایمان به معناي اخیر بکار رفته اسـت. در این قسـمت ما مي   

ــت ک ــئولیتي اسـ ــارع از زن که نخواندن نماز و نگرفتن روزه در این دوره همان مسـ ه شـ

بینیم که در اینجا دقیقا ایمان به معناي مسـئولیتهاي اسـت که شـارع خواسـته اسـت. مي

مقدس بر عهده زن گذاشـته اسـت. پس مقصـود امام از نقص ایمان زن، نقص رابطه زن با 

هاي  خدا نیسـت، بلکه به جهت حالت اسـتثنایي موقت جسـماني اسـت که اغلب با دگرگوني

شــد، لذا شــارع او را از فشــار تکلیف معین و مقرر معاف کرده )جعفري،  بارواني توأم مي

ــت و امتثال و 290و281، ص11ش، ج1378 (  و این یك امر تکویني از جانب خداوند اس

( 177ش، ص1384آید، )صـالح الجواد،  فرمانبرداري امر الهي، از اعمال تعبدي به شـمار مي

 هاي ترک شده را قضا نماید.بوده و روزهتواند در اوقات نماز در حال ذکر خدا و مي

 شر بودن 1-2
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طبق منطق قرآن کسـي بر دیگري، چه زن باشـد چه مرد، برتري و فضـیلت ندارد مگر به    

کند در  تقوا. با این وصـف روایتي در کتاب شـریف نهج البلاغه در دسـت اسـت،  که بیان مي

البلاغه، حکمت  « )نهج  لَا بُدَّ منِ هَا. أَنَّهُال مَر أََُ شَـر  کُلُّهَا وَ شَـرُّ مَا فیِهَا  زن هیچ خیري نیسـت؛ »

238) 

 تیمصدر روا یبررس 1-2-1

هایي اســت که ســید رضــي در نهج البلاغه آورده اســت و به این روایت از جمله روایت   

مار مي ند، ضـعیف به شـ بب یاد نکردن از سـ رود؛ زیرا تنها مصـدري که براي این روایت سـ

ر دیگري که قمري اسـت. مصـاد 412شـود، نسـخه خطي نهج البلاغه به سـال معرفي مي

براي این حکمت از نهج البلاغه ذکر شـــده جملگي از مصـــادري هســـتند که بعد از نهج 

اند. از جمله این مصادر »غرور و درر« آمدي است که پس از نهج البلاغه  البلاغه تألیف شده

تألیف شـــده اســـت. از آنجا که اختلافي در روایت هر دو نیســـت که بتوان گفت از منبع  

 ــ ــددیگري گرفتـه شـ  .ده، احتمـال دارد آمـدي این روایـت را از نهج البلاغـه ذکر کرده بـاشـ

 .توان اظهار نظري کردبنابراین از نظر وثاقت و عدم وثاقت، و اتصال و عدم آن نمي

 تیدلالت روا یبررس 1-2-2

هاســت. چنین معنایي با ها و زشــتي»شــر« در لغت متضــاد »خیر« و شــامل همه بدي   

ول اولیه دیني همخواني ندارد؛ از جمله آیاتي از قرآن کریم که واژه »خیر« را در رابطه  اصـ

حضـرت موسـي )علیه السـلام( از  24با زنان اسـتفاده کرده اسـت. از جمله در آیه  قصـص

ــت خیر مي و یکي از   ﴾فَقـالَ رَبِّ إِنِّي لِمـا أَن زَل ـتَ إِليََّ مِن  خَی رٍ فَقیرٌ  ﴿د؛  کن ـخـداونـد درخواسـ

خیراتي که خداوند بعد از این دعا به وي داد ازدواج با دختر شـعیب )علیه السـلام( بود. به 

شــود چه رســد به همین جهت برخي معتقدند چنین ســخني از فرد عادي نیز صــادر نمي

ــلا ه السـ اد  191ش، ص1382م( )مهریزي،  امیرالمؤمنین )علیـ ه ابعـ ــر بودن همـ ( زیرا شـ

د باید هیچ یك از وجودي زن بسـیار تأمل ر بودن براي زنان ذاتي باشـ ت. اگر شـ برانگیز اسـ

آنان از این قضـیه جبلي برکنار نباشـد؛ در حالي که علاوه بر حضـرت زهرا )سـلام الله علیها(  
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زینب کبري )علیها الســلام(، ام ایمن،  بســیاري از پرورش یافتگان مکتب اهل بیت مانند  

وال  وع زیر سـ تثنائات کلیت این موضـ تثنایند. و با وجود این اسـ له و ... از این قاعده مسـ فضـ

 .رود زیرا استثنا از امر ذاتي محال استمي

اند شــر را به دردســر و افزایش اما برخي که صــدور چنین کلامي از حضــرت را پذیرفته   

ند، که به نظر توجیه درستي نیست؛ چرا که حضرت به عنوان قهرمان  امسئولیت معنا کرده

کرد که این معنا را بهتر نشـان بایسـت از عبارت دیگري اسـتفاده ميفصـاحت و بلاغت مي

دهد و از طرف دیگر در مقابل این روایت روایتي از امام صـادق )علیه السـلام( وارد شـده که 

 (11، ص14ج  ق،1495  ،ر عاملي)ح فرمودند بیشترین خیر در زنان است.

بنابراین این روایت هم از جهت سـند و هم دلالت جاي تأمل داشـته و احتمال ضـعیفي     

اي جز ارجاع به خدا و پیامبر و اهل بیت در درســتي آنچه به ما رســیده وجود دارد و چاره

 .او ـ که سلام خدا بر آنان باد ـ نیست

 یگزندگ 3-1

وارد شــده که زن را همچون اي  از حضــرت علي )علیه الســلام( در باب نکوهش زن جمله

بَةِ.« )نهج البلاغه،   ــ  ــت؛ »ال مَر أََُ عَق رَبٌ حُل وََُ اللَّس ــیرین اس ــش ش ــته، که نیش عقرب دانس

بیهي  61حکمت ( در نهج البلاغه لفظ »عقرب« تنها یك بار در این جمله به کار رفته و تشـ

 .نمایدعجیب مي

 سند یبررس 3-1-1

ــناد و مدا ــتجو و تأمل در اس ــمن جس ــابقهرک نهجض اي در مورد این روایت در  البلاغه س

جوامع روایي مشــاهده نگردید تا بتوان راویان و اســناد آن را از لحاظ رجالي و مصــطلح 

توان براي آن نام برد »غررالحکم« اسـت الحدیثي مورد بررسـي قرار داد. تنها منبعي که مي

 (51، ص4ج ش،1367که بعد از سیدرضي تألیف شده است. )حسیني خطیب،  

 تیدلالت روا یبررس 3-1-2
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ده    رت را به کار  برخي مدعي شـ ر لام( به معناي معاشـ ه« )با کسـ رت عبارت »لبِسـ اند حضـ

گونه اند، نه »لبســه« )با فتح لام( به معناي نیش. و مراد حضــرت از این ســخن را اینبرده

ــرت با او داراي برکات و  ــت اما معاش توجیه کردند که زن گرچه همچون عقرب گزنده اس

ت، را جبران مي آثار مثبتي اسـت که آن رت با او مطلوب اسـ کند، و به جهت این آثار معاشـ

وَ مِن  آیاتِهِ أَن    ﴿فرماید:  همچنان که قرآن مي (375، ص12ش، ج1386)مکارم شــیرازي،  

کُنُوا إِلیَ ها وَ جَعَلَ بیَ نکَمُ  مَوَدََّ  وَ رَح مَة  إِنَّ ف  کمُ  أَز واجا  لتَِس ـ ذلِكَ لَآیاتٍ    يخَلَقَ لکَمُ  مِن  أَن فُسِـ

 (21)روم، آیه   ﴾لِقَو مٍ یَتَفکََّرُونَ

دانند که معناي ظاهري آن مراد نیسـت. المثلي ميبرخي این جمله را اسـتعاره و ضـرب   

ــیوع مجاز گویي به هیچ روي به آن اندازه  ــت ولي رواج و ش هرچند کاربرد آن محتمل اس

نه تأویل و تفسـیر در دین راه یابد. هاي لفظي موجود شـکسـته شـود و هر گونیسـت که قالب

( حتي در صــورت اثبات ضــرب المثل بودن عبارت »المراه 105ش، ص1384)مســعودي،  

توان آن را بر سخن امام )علیه السلام( بار کرد چراکه سند صحیحي  عقرب« به راحتي نمي

 .از آن در دست نیست و فضاي کاربردي این سخن براي ما روشن نشده است

ــرت در مورد دنیـا مي  برخي دیگر فـََِنَّمَا  دانـد کـه فرمود: »این حکمـت را همـاننـد تعبیر حضـ

مُّهَا ــَ هَا قَاتِلٌ س ــُّ با این بیان که این  (68« )نهج البلاغه، نامه  مَثَلُ الدُّن یَا مَثَلُ ال حَیَّةِ لَیِّنٌ مَس

البلاغه  جمله مذمت دنیا نیست بلکه مذمت دنیا پرستي است و گرنه حضرت در همین نهج

از دنیا سـتایش کرده و فرمودند: »هر کس به جایي رسـیده از همین دنیا رسـیده اسـت«. 

 (375ـ374ش، ص1380)جوادي آملي،

ــت، بلکـه     ــت کـه بگویـد زن عقرب اسـ بنـابراین روایـت »المراه عقرب« نـاظر بـه این نیسـ

هوت را نخورد. یعني همان گونه که در مواجه ت تا فریب شـ داري به مرد اسـ ه با عقرب  هشـ

باید کمـال احتیـاط را کرد در مواجه با یك خانم نیز باید کمال احتیاط را بکند و خود را به 

عقرب    وسـیله نگاه به نامحرم به آتش ندهد. دیدن نامحرم شـیرین اسـت درسـت مانند نیش

که در ابتدا احســاس لذت و شــیریني براي فرد به همراه دارد اما ســمي مهلك در جان او 
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ان را يتزریق م ت که انسـ یطان اسـ موم شـ کند؛ چرا که نگاه به نامحرم تیري از تیرهاي مسـ

 .دهددر مسیر گمراهي قرار مي

ــد نمياما به نظر مي ــت با روایت »المراه عقرب«  رس توان براي این روایت که درباره دنیاس

وجه تشـابه ظاهري در نظر داشـت؛ زیرا  مار به جهت داشـتن پوسـتي نرم و خوش خط و 

ــرفخ ـ نظر از گزنـدگي و خطر آن، بـا ظـاهري نـازیبـا  ال ظـاهري فریبنـده دارد ولي عقرب صـ

 .کندچندان جلب توجه نمي

 نحوه برخورد با زنان .2

عیف مقام   ان از تضـ لام( درباره تعامل با زنان، نشـ مفهوم روایات وارده از امام علي )علیه السـ

 خواهد شد.ها پرداخته  شخصیتي زن دارد، که به بررسي آن

 

 

 

 از زنان دنیگز یدور 1ـ 2

لام( مي 260در حکمت   رت علي )علیه السـ اءِ مَا نهج البلاغه حضـ فرمایند: »اع ذِبُوا عَنِ النِّسَـ

تَطَع تمُ «؛ تا مي توانید از زنان دوري کنید. از ظاهر این سـخن نماي نکوهش و سـرزنش  اس ـ

ــحت   ــند و ص ــبب س ــت و نیازمند تأمل در س ــدور و همچنین در نظر گرفتن  هویداس ص

 جغرافیاي کلام امام )علیه السلام( است تا مقصود امام از آن فهمیده شود.

 سند یبررس 1ـ 1ـ 2

شود.  این عبارت تنها در نهج البلاغه آمده و در جوامع روایي دیگر چنین روایاتي دیده نمي

ده؛ لذ ند روایات در نهج البلاغه آورده نشـ ي  با توجه به این که سـ ا این حکمت قابلیت بررسـ

 سندي ندارد.

 دلالت یبررس 2ـ 1ـ 2
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نویسـد:  »و معناه  نهج البلاغه، در معناي این حکمت مي  260سـید رضـي ذیل حکمت     

اصــدفوا عن ذکر النســاء و شــغل القلب بهن و امتنعوا من المقاربة لهن  ن ذلك یفت في  

عدو و یلفت عن الإبعاد في الغزو فکل  عضـد الحمیة و یقدح في معاقد العزیمة و یکسـر عن ال

ــي ــرب«؛  من امتنع من شـ ء فقـد عـذب عنـه و العـاذب و العـذوب الممتنع من ا کـل و الشـ

»معني این سخن آن است که از یاد زنان و توجه دل به آنها در هنگام جنگ اعراض کنید،  

و در تصـمیم شـما  و از نزدیکي باآنان امتناع ورزید؛ چرا که این کار بازوان حمّیت را سـسـت  

ــش در جنـگ بـاز ميخلـل ایجـاد مي ــریع و کوشـ دارد. هر کس کـه از نمـایـد و از حرکـت سـ

ود »عَذب عنه« و »عاذِب« و »عذُوب« به معني کسـي اسـت  چیزي امتناع ورزد گفته مي شـ

 ورزد«.  که از خوردن و آشامیدن امتناع مي

ــي در نهج البلاغـه آورده، جغرافیـاهمـان    ــیـد رضـ ي کلام امـام هنگـام بـدرقـه و طور کـه سـ

اي عزیمت سـپاه به جنگ بوده که چنین سـخني را به سـپاهیان خود فرمودند. یعني توصـیه

اســت به مردان در میدان نبرد، که تمام فکرشــان متوجه پیکار باشــد چرا که اگر از دل  

درک   هایي چون ارتباط با همسـر رها نشـوند، عنان از کف داده و از انجام مهمات ومشـغولي

شـان در پیشـرفت جنگ و پیروزي بر دشـمن مانده، و به همان نسـبت توفیقفیوضـات باز 

کمتر خواهد شــد. در واقع امام با توجه به کشــش و طبیعت مرد درد جامعه را تشــخیص  

داده و براي پیشـگیري، سـپاهیان را از پیروي از عواطف و درگیر شـدن با امور نفسـاني باز 

ــجاعانه پیمي ــتاوردهاي جهاد، چه در  دارد تا ش ــلامي را از دس کار کرده و خود و امت اس

 نصیب نگذارند.شهادت، چه در پیروزي بي

 اطاعت نکردن از زنان 2ـ 2

سـخن دیگري که از امام علي )علیه السـلام(، در باب نکوهش زنان وارد شـده، پرهیز از    

رَارَ اطاعت زنان اسـت. حضـرت در  مي اءِ وَ کُونُوا مِن  خِیاَرِهِنَّ عَلىَ  فرمایند: »فَاتَّقُوا شِـ النِّسَـ

( در  80حـَذَرٍ وَ لـَا تُطِیعُوهُنَّ فيِ ال مَع رُوفِ حَتَّى لـَا یطَ مَع نَ فيِ ال مُن کَرِ.« )نهج البلاغـه، خطبـه  

ــیخ   ــت؛ از جمله: روایتي که ش ــده اس ــمون نقل ش کتب روایي دیگر روایاتي با همین مض
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اســت: »عدَ من أصــحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن کلیني بدین ســند گزارش کرده  

ال   ال: قـ ــلام( قـ ه السـ دالله )علیـ ار، عن أبي عبـ ــین بن المختـ ه، عمن ذکره، عن الحسـ أبیـ

 (517، ص5امیرالمؤمنین )علیه السلام(...« )کلیني، همان، ج

دیق     ما را از تصـ لام( آمده که شـ رت علي )علیه السـ یتي طولاني از حضـ همچنین در وصـ

ــتدارم چـه آنزنـان برحـذر مي ــبـب خروج پـدرتـان )آدم( از بهشـ انـد کـه او را آمـاج  هـا مسـ

( و نیز  اطاعت زنان را نشانه 352، ص1ق، ج1385تیرهاي دنیا قرار دادند. )تمیمي مغربي،

ي احمقان و پیروي از آنان عامل انحراف  جهل و ناداني دانســـته که اطاعت از آنان شـــیوه

( در برخي سـخنان، اطاعت از 408ش، ص1366ت. )تمیمي آمدي،  هوشـمندان و عقلاء اس ـ

، 14؛ حـــرعـــاملي، همان، ج517، ص5زنان را پشیماني بیان فرموده، )کلیني، همـــان، ج

 (517، ص5خواند. )کلیني، همان، ج(  و مردان مطیع زنان را نفرین شده مي130ص

اره شـده اسـت؛ مانند:    عدم اطاعت در پوشـیدن لباس    در دو مورد نیز به موارد اطاعت، اشـ

دوق،   ي و عزاداري. )کلیني، همان؛ صـ ( که 115ق، ص1413نازک، رفتن به حمام و عروسـ

ــده، افرادي چون علي بن ابراهیم، نوفلي و  ــادق )ع( وارد ش در یکي از روایت که از امام ص

ــم مي ه چشـ ــکوني بـ د بن یحیي،  سـ ت مرفوع دیگر افرادي چون محمـ د و در روایـ خورنـ

اند. )کلیني،  محمدبن حســین، عمرو بن عثمان، مطلب بن زیاد چنین حدیثي را نقل کرده

ــند دیگري 517، ص5همان، ج ــمون همین حدیث را با س ــي، قریب به مض ( علامه مجلس

نان، عن أبي الجارود، عن  ت: »العطار عن أبیه، عن أبي الخطاب، عن محمد بن سـ آورده اسـ

 (224، ص13عن جده...« )مجلسي، همان، ج أبي جعفر)علیه السلام(، عن أبیه،

 سند یبررس 1ـ 2ـ 2

از بین سندهاي مذکور روایتي که به موارد اطاعت اشاره دارد و به امام صادق)علیه السلام(  

شــود، در مورد راویانش هیچ قدحي ذکر نشــده، علي بن ابراهیم، با الفاظي چون؛ ختم مي

( ابراهیم بن هاشـم از 260اشـي، همان، صثبت، معتمد و صـحیح المذهب توثیق شـده، )نج

( و علامه با سـخني مبني بر  36ق، ص1417اصـحاب امام رضـا )علیه السـلام( بوده )طوسـي،  
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ــده و روایـات وارده از او را زیـاد مي (  49دانـد، )علامـه حلي، همـان، صقـدح وي مواجـه نشـ

احب کتاب مي ین بن یزید )النوفلي(: وي را صـ ي، همان، صحسـ ( درباره  114دانند، )طوسـ

( و آقاي  316اسـماعیل بن ابي زیاد )السـکوني( گفته شـده عامي اسـت. )حلي، همان، ص

ــعیف را در مذهب وي مي ــت داند نه در وثاقت او، و ميخویي احتمال تض گوید ممکن اس

این تضــعیف به جهت فردي غیر از وي باشــد که ملقب به ســکوني اســت. )خویي، همان،  

 (    23، ص4ج

ــعف بزرگي چون »رفع« دارد و راویان میـان مطلـب   روایت دیگري که کلیني نقـل کرده ضـ

ند روایت  عف سـ ت. اما از عوامل ضـ ده اسـ خص نشـ لام( مشـ ادق )علیه السـ بن زیاد و امام صـ

ــالي که کافي مي توان به وجود افرادي چون؛ احمدبن محمدبن خالد برقي، و پدرش و ارس

. در مورد محمد بن خالد و فرزندش اختلاف  شود، نام بردبا لفظ »عمن ذکره« مشـاهده مي

( 237( و نیز ثقه )حلي، همان، ص337است؛ محمد را ضعیف الحدیث )نجاشي، همان، ص

ي پســر او گفته شــده في نفســه ثقه اســت، و از ضــعفاء نقل حدیث اند، و دربارهدانســته

ي، همان، صمي ته )نجاشـ یل اعتماد داشـ ي، همان، ص76کرده و بر مراسـ و ابن   (62؛ طوسـ

داند. در مورد حسـین بن ( مي93غضـائري وي را معروف و منکر )ابن غضـائري، همان، ص

ق،  1415؛ طوسـي،  54مختار، وصـفي در جرح یا مدحش وجود ندارد )نجاشـي، همان، ص

( و ظاهرا به دلیل عبارت »عمن ذکره« که فاصــله بین محمد بن خالد تا حســین 107ص

 (334، ص20ش، ج1365رسل است. )مجلسي،  بن مختار مشخص نشده، این حدیث، م

سـند روایتي که علامه مجلسـي آورده نیز ضـعیف اسـت چون: العطار )احمد بن محمد بن 

ان، ص ل )ابن داود حلي، همـ اي خویي وي را فردي  45یحیي( فردي اســـت مهمـ ( و آقـ

( محمد ســنان فردي ضــعیف، غلو کننده و 123، ص3داند. )خویي، همان، جمجهول مي

باشـد که آقاي خویي تضـعیف بزرگان از وي ( مي92یث )ابن غضـائري، همان، صجاعل حد

( ابوالجارود 169، ص17داند. )خویي، همان، جرا، نشانه عدم اعتماد و عمل به روایات او مي

( مذموم )علامه حلي، همان،  131ق، ص1417)زیاد بن منذر( نیز فردي ضـعیف، )طوسـي،  
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ــت. آیت الله خویي نیز نه وي را ( و حتي بنـا بر برخي اخبار ک348ص اذب و کافر بوده اسـ

 تأیید کرده و نه سخني مبني بر رد او به میان آورده است. 

با این همه، داوري خود علامه نیز در مواجهه با این روایات قابل توجه اسـت؛ ایشـان حدیث 

دیگر   گزارش شــده از پیامبر)ص( در مورد مخالفت با زنان را »صــحیح« دانســته و روایات

هایي که به موارد اطاعت اشــاره  مربوط به عدم اطاعت از زنان و مخالفت با ایشــان و روایت

، 20ش، ج1365داند. )مجلســـي، همان،  کرده، را مرســـل و  بنابر مشـــهور، ضـــعیف مي

 (333ص

 دلالت یبررس 2ـ 2ـ 2

لا    رت آدم )علیه السـ بب خروج حضـ ته روایاتي که ناظر به این مطلب اسـت که مسـ م(  دسـ

از بهشـت، همسـرش حواء )علیها السـلام( بوده؛ لذا نباید از زنان اطاعت کرد، با صـریح قرآن 

ی طانُ عنَ ها فَأَخ رَجَهمُا ممَِّا  ﴿فرماید:  بقره مي 36منافات دارد زیرا خداوند در آیه  فَأَزَلَّهمَُا الشّـَ

 بهشت اخراج کرد.؛ شیطان هر دو )زن و مرد( را فریب داد و آنان را از ﴾کانا فیهِ

ل قرن     ا اوایـ ه تـ ه این کلمـ ه کرد کـ د توجـ ایـ ه بـ ار رفتـ ه کـ ام« بـ ه »حمـ ه کلمـ در روایتي کـ

ــناختهچهارم جزء پدیده ــتند و اي بوده که عربهاي ناش ــتن آن تردید داش ها در برپا داش

پژوهشــگران روایاتي که قبل از قرن چهارم درباره حســن و عیب »حمام« وارد شــده را با 

 (38، ص2ق، ج1405دانند. )حاج الحسن،  تاریخي متعارض مي  اسناد

نهج البلاغه همانطور که بیان شـد، حضـرت امیر آن را پس از جنگ   80در مورد خطبه     

( به راه 172، ص8جمل ایراد کردند. جنگي که توسـط عایشـه جاه طلب )واقدي، بي تا، ج

داد و مردم را علیه حکومت ميافتاد. کســي که در زمان حکومت عثمان فریاد »وا ســنتا«  

ــر عثمـان تحریـك مي کرد، ولي بـا خبر خلافـت امیرالمؤمنین فریـاد مظلومیـت عثمـان را سـ

ــرت تحریـك کرده و موجـب 217، ص2ق، ج1417داد، ) بلاذري،   ه حضـ ( و مردم را علیـ

ریخته شـدن خون مسـلمین شـد. قطعا اطاعت از چنین زني همچنان خسـرواني را به دنبال  

د د ــه و پرهیز از خواهـ ایشـ ه عـ ــرت مربوط بـ ه نظر حضـ ــت کـ ــت. پس طبیعي اسـ اشـ
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ــته کامل دارند بلندپروازي ــررش هاي او بوده وگرنه پیروي از زنان در کارهایي که در آن س

 امري عقلاني است و زنان آگاه، متعهد و با ایمان یقینا از کلیت این حکم مستثني هستند.

ــت کـه معروف و کـار نیـك    همچنین منظور از »عـدم اطـاعـت از زنـان    در معروف« این اسـ

شـناخته شـده باید به خاطر معروف بودنش انجام شـود و نه به خاطر تسـلیم بي قید و شـرط 

  (292،  3در برابر همسر. )مکارم شیرازي، همان، ج

رایت داده و     علامه مجلسـي مخالفت در معروف را به امر مندوب و از جهت قطع طمع سـ

ــاره کرده و آن را ترک اولي مي داند و در مورد روایتي که به موارد عدم اطاعت از زنان اشـ

ها  ها و عزاداريگوید: رفتن به حمام ضـروري و رفتن به مکانهاي دیگر از قبیل عروسـيمي

ایهبه جهت اداي حقو ان و همسـ ي، همان، جها، جایز و نیکو ميق خویشـ د. )مجلسـ ، 20باشـ

 (333ص

ند روایي قابل قبولي مي    تاد، فاقد سـ ورت  بنابر این فراز نخسـت خطبه هشـ د که به صـ باشـ

ال آن نیز توانایي اثبات یك مطلب تحقیقي   ده و عدم اتصـ ند متفاوت ذکر شـ ل و با سـ مرسـ

آن چنان که گزارش شــده پیش از آغاز جنگ صــفین و   را ندارد و در مورد نامه چهارده،

فارش طین، امام )علیه السـلام(، ضـمن وصـایا و سـ پاهیان خود را رویارویي با قاسـ هایي، سـ

جا در مورد افراد ضـعیف و آنان که نقش مسـتقیم و به سـزایي اندرز داده و از خشـونت بي

از مي د، بـ دارنـ اوتنـ ه در مورد این بخش هم تفـ ارته ـدارد؛ البتـ اي متن و فرد  ایي در عبـ هـ

 راوي نیز وجود دارد.

 مشورت نکردن با زنان 3ـ 2

لام( در نامه     رت علي )علیه السـ ن مجتبي )علیه   31حضـ نهج البلاغه خطاب به امام حسـ

وَ إِیَّاکَ وَ مُشَـاوَرَََ النِّسَـاءِ فََِنَّ  السـلام( ایشـان را از مشـورت با زنان برحذر داشـته و فرمودند: »

.« این ســـخن از حضـــرت در کتب روایي دیگر گزارش أ یَهُنَّ إِلىَ أَف نٍ وَ عَز مَهُنَّ إِلىَ وَه نٍرَ

لي الله علیه  قال النبي )ص ـ»( بدین شـرح اسـت:  لیه السـلامدر کلام دیگر معصـومان )ع  شـده و

ه الفوهن..«و آلـ ال    (290ص  ،ق1405  جمهور،ابن)  (: »... شـــاوروهن و خـ اقر )عقـ ه  البـ لیـ
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لیه  قال الصــادق )ع  (527، ص5جکلیني، همان: )(: »لا تشــاوروهن في النجوي...« الســلام

 (کلیني، همان)(: »ایاکم و مشاورَ النساء..«  السلام

 سند یبررس 1ـ 3ـ 2

  رجال،   علماي توســـط  آنها جرح  دلیل به  که  دارند وجود  افرادي  روایات، این  اســـناد  در   

ود. مانند معلي بن محمد  ت مياثبا  آنها ضـعف نجاشـي،  )البصـري( که مضـطرب الحدیث  )شـ

عیف    (418ص  ،همان ي، همان)و ضـ ان که در مورد (  333، صطوسـ ت، یا علي بن حسـ اسـ

  «لا بأس »ولي برخي لفظ   (77، صابن غضائري، همان)وي گفته شده غالي و ضعیف است  

ار برده ه کـ اره وي بـ د.  را دربـ هانـ ان،  حلي،  )علامـ ــه  بن  جعفر  (183ص  همـ  بـدون  هم  عنبسـ

  صــادق   امام به  که  روایتي  ســند  ( در56، ص5ج  همان،  )خویي،. شــده  ذکر  خاصــي  وصــف

. ، علي بن ابي حمزه فردي کذاب و ملعون و سـوء معرفي شـده اسـترسـدمي  (علیه السـلام)

 .( نیز مرفوع اسـتلیه السـلامسـند روایت مختوم به امام باقر)ع(  130، صق1411عاملي،)

 د.توان بدانها اعتماد نموبنابراین نمي(  17، ص5، جني، همانکلی)

 دلالت یبررس 2ـ 3ـ 2

مول      ده که گاه با روایتي دیگر قید خورده و شـ ورت  عام و مطلق بیان شـ این اخبار به صـ

کراجکي،  )  »ایاک و مشـــاورَ النســـاء، الا من جربت بکمال عقل«تر شـــده مانند  آن تنگ 

تخصــیص خورده اســت؛ ســیره و ســخن دیگر معصــومان  باو گاه    (376، ص1، جق1410

با این مضـمون که پیروان خود را به   (لي الله علیه وآله)ص ـپیامبر اسـلام  از    اتيگزارش ـمانند:  

( و یا 462ص ،2، جق1344،  بیهقيمشـورت با همسـرانشـان در امور مربوط به خودشـان )

 ــابســرنوشــت دخترشــان ) کردند:  ( تشــویق مي386ص ،  1، جش1364  ،جزري ن اثیرـــ

 (313، صمتقي هندي، همان)»واستشیروا النساء في انفسهن«  

دانند نه مرد یا زن بودن چرا برخي مشورت را  مشروط به دوراندیشي و  اخلاص فرد مي   

ه آن ك جنسکـ ا دو نوع از یـ ه،  هـ د. )مغنیـ ــترکنـ ت و جوهر وجودي مشـ ه در حقیقـ د کـ انـ

ــته از روایات را نهي تنزیهي  531ــــ ـ530، ص3ق، ج1358 ( برخي دیگر نهي در این دس



    

 

91 

شی
وه

 پژ
ت

الا
مق

 

ت
بس

کار
 

قه
ف

ث
دی

لح
ا

 
 در

هم
ف

 
بیر

تعا
 

ش
وه

نک
 

ان
زن

 
 در

هج
ن

 
غه

بلا
ال

 

افروز  باز و جنگ مقتضـاي قرائن، از مشـورت با زنان هوس دانند نه تحریمي، و با توجه بهمي

 (353ش، ص1376برحذر داشته، نه مشورت با زنان با فضیلت. )کریمي جهرمي،  

و، بخیل، حریص )نهج البلاغه، نامه     ورت با افراد ترسـ رت امیر از مشـ ( 35علاوه برآن حضـ

نـد و افراد مجرب )تمیمي  ا( نهي کرده574، ص2و احمق و نـادان )تمیمي مغربي، همـان، ج

ــي،  442آمـدي، همـان، ص ( را 100و98، ص70ق، ج1404( خـداترس و خردمنـد )مجلسـ

اند. بنابراین مقصـود حضـرت همه زنان و عدم مشـورت در  شـایسـته مشـورت معرفي کرده

 شود.همه امور را شامل نمي

 زن و مرد یحقوق یتفاوتها .3

لسـلام به دو تفاوت حقوقي زن و مرد اشـاره نهج البلاغه حضـرت علي علیه ا 80در خطبه     

نَوَاقِصُ ال ـَِیمـَانِ نَوَاقِصُ ال حُظُوظِ نَوَاقِصُ ال عُقُولِ   ـَــاءَ  و حکمـت آن را بیـان فرمودنـد. »إِنَّ النِّسـ

هِنَّ وَ أَ یاَمِ فيِ أَیَّامِ حَی ضِـ لَاَِ وَ الصّـِ انُ إِیمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصّـَ انُ عُقُولِهِنَّ  فَأَمَّا نُق صَـ مَّا نُق صَـ

افِ مِن  فَشَـهاَدََُ ام رَأَتَی نِ کَشَـهاَدََِ الرَّجُلِ ال وَاحِدِ وَ أَمَّا نُق صَـانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلىَ ال أَن ص ـَ

 مَوَارِیثِ الرِّجاَلِ«  

 تفاوت در ارث 1ـ 3

نـان در برابر مردان، تعلیـل کرده امیرالمؤمنـان نقص حظ و بهره زنـان را بـه نقص میراث ز   

اءَ ... نَوَاقِصُ ال حُظُوظِ ... نُق صَـانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلىَ ال أَن صَـافِ مِن   و فرمودند: »إِنَّ النِّسَـ

 1مَوَارِیثِ الرِّجاَلِ«

همان طور که در بررسي نقص عقل و ایمان گذشت این روایت از لحاظ سندي از صحت     

اره  کاملي برخوردار نیسـت و متن آن نیز با روایت امتحان الاوصـیاء تفاوتهایي چون عدم اشـ

به سـبب نقص ایمان و عقل و بهره را داراسـت، لذا متن روایت نیز مخدوش اسـت. اما درباره  

: نقص ارث زن در برابر مرد دستور شریعت است پس نه از ارزش زن توان گفتارث زن مي

 
 ـ از آنجا سند این روایت قبلا بررسي شده، دیگر به آن پرداخته نخواهد شد.   1
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به علاوه این نقصـــان در نظام اســـلامي با    1کاهد، نه زن در این میان مقصـــر اســـت،مي

لام خدمت  ت. همچنین اسـ ده اسـ ش جبران شـ برخورداري زن از مهریه، نفقه، هبه و بخشـ

ــتـه و از پرداخـت دیـه قتـل خطـأیي ــدوق،    عمومي را از زن برداشـ ــت. )صـ معـاف کرده اسـ

 (98، ص2ش، ج1378

 تفاوت در شهادت 2ـ 3

امام علي )علیه الســلام( نقص عقل زنان را به علت معتبر بودن شــهادت دو زن در برابر     

هاَدََُ ام رَأَتَیك مرد مي ــَ انُ عُقُولِهِنَّ فَش ــَ اءَ ... نَوَاقِصُ ال عُقُولِ ... وَ أَمَّا نُق ص ــَ ی نِ  داند. »إِنَّ النِّس

 کَشَهاَدََِ الرَّجُلِ ال وَاحِدِ«.  

علي بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن جمیل بن دراج  »  با سـند  در روایتي دیگر،

( گواهي زن لیه السـلامامام صـادق )ع  ،«(لیه السـلامو محمد بن عمران، عن ابي عبدالله )ع

خن امام علي )ع تناد سـ لاملیه  در حدود، را به اسـ کلیني،  )  .داند(، فقط در قتل جایز ميالسـ

على بن »اســـتهلال )رویت هلال ماه( به ســـند:  روایت  در  همچنین    (390، ص7، جهمان

ــلام ابراهیم، عن أبیـه، عن ابن ابي عمیر، عن حمـاد بن عثمـان، عن ابي عبـدالله ) (  علیهـالسـ

 .عمل قرار نداده اسـت ، امام شـهادت زنان را مرجع«(علیه السـلامقال: قال امیرالمؤمنین )

ــادق )؛ 77، ص4، جکلیني، همان) ــلامنیز رک: روایت امام ص ،  (: حرعاملي، همانعلیه الس

 (355ص ،27ج

 سند یبررس 1ـ 2ـ 3

ا حـذف راویـان تکراري در روایـت اول مـذکور در کتـاب      ابن ابي عمیر، عظیم    «،الکـافي»بـ

اســت، (  365ص ،ق1415طوســي،  )ثقه  ( و 326ص  ،نجاشــي، همان)جلیل القدر    ،المنزلة

ــت ــي، همان)  ،جمیل نیز وجه الطائفه و ثقه اس و به   (93ص  ،؛ حلي، همان126ص  ،نجاش

؛ خویي، 171ص  ،، همانحلي  ابن داود)  .اقت محمد بن حمران نیز تصــریح شــده اســتثو

 
ــه شرایط مختلف فرق کرده؛ گــاهي بیشتر، گــاهي مساوي، و گــاهي   1 ــان بسته ب ــ ارث زن

 و تفسیرهاي موجود درباره این آیات. 176،  12، 11شود. سوره نساء آیات  کمتر مي



    

 

93 

شی
وه

 پژ
ت

الا
مق

 

ت
بس

کار
 

قه
ف

ث
دی

لح
ا

 
 در

هم
ف

 
بیر

تعا
 

ش
وه

نک
 

ان
زن

 
 در

هج
ن

 
غه

بلا
ال

 

ــل و ابن بطه (  17، ص47، جهمان ــبت به ابوالمفض ــیخ در آخر کتاب، وي را نس گرچه ش

   (328ص ،ق1417، )طوسي،  داندضعیف مي

ــي    ــعري را در حدیث ثقه مي  محمد  ،در روایت ثاني، نجاشـ داند  بن احمد بن یحیي اشـ

،  همان)طوسـي،    ( و شـیخ وي را جلیل القدر و کثیر الروایة دانسـته،348همان: نجاشـي،  )

اند وي از ضــعفاء حدیث نقل گوید بعضــي اصــحاب ما گفتهآقاي خویي مي(  و  221ص

، در حالي که في نفسـه طعني بر وي نیسـت ولي اینکه  داشـته  ده و بر مراسـیل اعتمادکرمي

ابن الولید به اســتثناي چند روایت، به او اعتماد کرده اســت دلیل بر توثیق وي نیســت. 

ــعري( گفته  ( 51و  16، ص48، جهمان)خویي،   ــي بن عبدالله )الاشـ درباره محمدبن عیسـ

،  ؛ حلي، همان338، صنجاشــي، همان)ه اســت،  شــده وي شــیخ القمیین و وجه الاشــاعر

ده   (عبدالله بن مغیرَ )البجلي(  257ص ت.نیز با لفظ ثقه توثیق شـ ي، همانـــ ـنج) اسـ   ، اشـ

نهج البلاغه، ضـعیف    80( بنابراین اگر چه سـند خطبه  145ص ق،1418  ؛ تفرشـي،215ص

اعتماد هســتند، و اشــکالي از رســد؛ اما اکثر راویان دو روایت دیگر موثق و قابل  به نظر مي

 .لحاظ ارسال و تعلیق و... ندارد

 دلالت یبررس 2ـ 2ـ 3

در بیان علت اینکه چرا باید شـهادت دو زن در برابر یك مرد باشـد، احتمالاتي بیان شـده     

روکار دارد، زیرا  ات سـ ت که اکثرا با احسـاسـ هادت از مسـائلي اسـ ت. برخي معتقدند شـ اسـ

دهد. هر چند زن و مرد در خلقت وجودي شــبیه  کســي شــهادت ميانســان بر له یا علیه  

هاي فراواني با هم دارند اما از لحاظ عواطف، تفاوتشــان  یکدیگرند و از لحاظ غرائز شــباهت

از زمین تا آسـمان اسـت. مثلا  پدر و مادر هر دو به طور غریزي به فرزندشـان علاقه دارند؛  

د اتفاق افتاده، به پدر و مادر برســـد، عواطف زن اي ســـوء که براي فرزناما اگر خبر حادثه

 گرید.  شود و ميزودتر به غلیان رسیده، به همین دلیل زودتر اشکش جاري مي

باب شــهادت نیز با احســاســات ســر و کار دارد و یك التماس، یا یك خواهش یا گریه،    

ه  مي ایي کـ ا جـ ب کرده تـ د زن را منقلـ د و ممکن اســـت  توانـ ه نوعي حکم کنـ ت بـ حقیقـ
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احسـاسـات زن در آنجا به نوع دیگري حکم کند. این نه مربوط به ضـعف عقل اسـت و نه 

عف ایمان و عدالت دارد، بلکه مر ت. پس ربطي به ضـ اتي بودن زن اسـ اسـ بوط به حالت احسـ

د هادت زن و مرد باشـ اید یکي از عوامل عدم برابري شـ مون آیه   .شـ   282اما با توجه به مضـ

باره مربوط به انحراف از راه نسـیان اسـت نه انحراف  سـوره بقره و روایات، عامل اصـلي در این

هیدَی نِ مِن ﴿؛  عمدي از روي عاطفه هِدُوا شَـ تَش ـ رِجالکِمُ  فََِن  لمَ  یکَُونا رَجُلَی نِ فَرَجُلٌ وَ   ...وَ اس ـ

لَّ إِح داهمُا فتَُذکَِّرَ إِح داهمَُا ال أُخ رى هَداءِ أَن  تَضـــِ و نَ مِنَ الشـــُّ وَ لا یَأ بَ  ام رَأَتانِ مِمَّن  تَر ضـــَ

 ﴾الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا... 

ا    اسـ یان در حافظه با میزان احسـ ئله فراموشـي و نسـ تقیم  مسـ ت و هیجانات فرد رابطه مسـ

دارد هر قدر شـخص بیشـتر تحت تاثیر احسـاسـات روحي واقع گردد به همان نسـبت حوادث 

ــپرده، زودتر فراموش کرده و در نقل آن دقت کمتري مي کند،  و وقایعي را که به خاطر سـ

   (175ص ،ش1357)مطهري،   تر است.لذا حافظه مردان در علوم استدلالي از زن قوي

،  طوسـي)همچنین شـهادت دادن به نظر اکثر فقها تکلیف و اداي آن واجب کفایي اسـت.     

پس وجود محدودیت در پذیرش شـهادت زن نوعي لطف و کاسـتن  (  186ص ،8جق، 1387

 .از تکلیف است که براي زن در نظر گرفته است

ــتـه    ــور زن در همـه جـا دانسـ اینکـه  انـد نـه برخي نیز علـت را محـدودیـت و محـذوریـت حضـ

کند، بلکه به علت مشـغول بودن به امور خانه قدرت تعقل ندارد و در تشـخیص اشـتباه مي

اي که دیده فراموش کند، پس باید دو نفر باشـــند که دیگري او را ممکن اســـت صـــحنه

 (374-373ص  ،همان  جوادي آملي،)متذکر شود.  

، 6ش، ج1365  طوسـي،)شـهادت زن در آنچه مردان جایز نیسـتند نظر کنند،    ،در روایات   

شــهادت در وصــیت به یك    (25، ص3ق، ج1390)طوســي،  شــهادت در طلاق،    (281ص

کلیني همان،  )شــهادت یك قابله به تنهایي،    (267، ص6جهمان،    طوســي،)چهارم ارث،  

 .جایز است  (391، ص7ج

 زنان یخلق و خو .4



    

 

95 

شی
وه

 پژ
ت

الا
مق

 

ت
بس

کار
 

قه
ف

ث
دی

لح
ا

 
 در

هم
ف

 
بیر

تعا
 

ش
وه

نک
 

ان
زن

 
 در

هج
ن

 
غه

بلا
ال

 

اخلاقى در  هاي  به نکاتى از تفاوت  نهج البلاغه 234حکمت  )علیه الســلام( در  علي    امام   

خِیاَرُ خِصاَلِ النِّسَاءِ شِرَارُ خِصاَلِ الرِّجاَلِ الزَّه وُ وَ ال جُب نُ وَ زن و مرد اشاره کرده مى فرماید: »

هـَا وَ إِذَا کـَانـَت  بَخِیلـَة  حَفِظـَت  مـَالَهـَا وَ مـَالَ ال بُخ ـلُ فـََِذَا کـَانـَتِ ال مَر أََُ مَز هُوََّ  لمَ  تمَُکِّن  مِن  نَف  ــِ سـ

هاى هاى نیك زنان، خصلتخصلتءٍ یَع رضُِ لَهاَ«؛  بَع لِهاَ وَ إِذَا کَانَت  جبََانَة  فَرِقَت  مِن  کُلِّ شيَ 

ــلـت ــت )این خصـ )زیرا( هنگـامى که زن   ،ها عبـارتنـد از:( تکبر و ترس و بخـلبد مردان اسـ

و اگر بخیل باشـد مال خود و همسـرش را حفظ    ،دهدد بیگانه را به خود راه نمىمتکبر باش ـ

ــدمه بزند    ،کندمى ــت به آبرو و عفت او ص ــد از هر چیزى که ممکن اس ــو باش و اگر ترس

ــله مىمى ــد )و از آن فاص ــفات نکوهیده  که از  ترس و بخل   ،تکبّر  .( باید دیدگیردترس ص

 آیند.به شمار  خوي زنان  نیکوترین توانند ميچگونه   هستند،

 متن   یبررس 1ـ 4

ــت. )ابن منظور همـان،   »زهو« در لغـت بـه معنـاي تکبر، عظمـت، کـذب، ظلم و ... آمـده اسـ

ارحان »زهو« را به معناي تکبر و »مزهو« را به معناي متکبر  360، ص14ج تر شـ (  اما بیشـ

 (205، ص3عبده، بي تا، ج ؛ محمد،  65، ص19ش، ج1337اند. )ابـن ابـي الحدید،  آورده

ــد که     ــت در مذمت زنان باش ــده: »این عبارت ممکن اس ــرح این حکمت بیان ش در ش

ــلت آنخوب ــلتهاترین خص ــت پس خص ــلت مردان اس هاي بد زنان را باید ، بدترین خص

اینگونه قیاس کرد، و ممکن اسـت مقصـود این باشـد که بخل که در مردان خصـلتي ناپسـند  

طور که در برخي روایات وارده نیز بخل یده براي زنان اســت، هماناســت، خصــلتي پســند

خصلتي پسندیده براي زن شمرده شده، و در برخي روایات به جاي واژه »شرار« لفظ مفرد  

توان گفت همه خصلتهاي بد مرد براي زن خوب و آن یعني »شر« آمده است بنابراین نمي

 (430، ص3ش، ج1366پسندیده است.« )خوانساري،  

ــفات نکوهیده  از   ترس و بخل  ،تکبّر    ــتند،صـ به نیکوترین خوي زنان توانند  مي اما  هسـ

روشـن اسـت اگر زن در برابر مردان بیگانه تواضـع و فروتنى کند ممکن اسـت در  آیند.  شـمار  

 بروداو طمع ورزند، همچنین اگر به اصـطلاح نترس باشـد و به جاهاى خطرناک و مشـکوک  
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ممکن اسـت در معرض خطرات ناموسـى قرار گیرد. این جاسـت که ترس براى او فضـیلت 

چنین اگر زن نسـبت به هزینه کردن اموال هم  .خواهد شـد و پاسـدار و نگاهبان عفت اوسـت

این صــفاتِ به ظاهر . در واقع  تواند حافظ و نگاهبان ثروت او گرددشــوهر بخیل باشــد مى

ــعف ــى در برابر  ؛  از زنان هســت برخيکند که در  هایى را مىمذموم جبران ض جاذبه جنس

برابر  ضــعف جســمانى در   ه آن اســت.ندنکه تکبر جبران ک  اســتنامحرمان نقطه ضــعفى  

ــود.ميترس جبران    بـامهـاجمـان بیگـانـه   ــیـب پـذیر او در امـانـت دارى خـانـه    شـ موقعیـت آسـ

   .کندچیزى است که بخل آن را جبران مى

د؛ از جملهدر معارف دیني نیز مواردي ذکر شـده اسـت که تکبر خوب مي    در میدان   :باشـ

ــمن ــلام)امـام علي    ؛جنـگ، در مقـابـل دشـ رو بن عبـدود« را در  بعـد از آنکـه »عم  (علیـه السـ

ــلمین مي ــت، وقتي کـه از میـدان بـه طرف مسـ ــتـه  جنـگ خنـدق کشـ آمـد، قـدمهـا را آهسـ

صـلي الله )آمد، پیغمبر اکرم داشـت و خودش را خیلي رشـید گرفته بود و متکبرانه ميبرمي

ــت که خداوند جز در این موقع آن را   (علیـه و آله فرمود: »این نوع راه رفتن راه رفتني اسـ

 (  623، ص22ج ش،1385)مطهري،  دارد.«  مبغوض مي

تدر مقابل مرد نامحرم براي زناندر مقابل شـخص متکبر، و      اي  رفتار متکبرانه ، لازم اسـ

ت. رت زینب کبرطور که  همان  داشـ لامي )حضـ به مجلس ابن زیاد،  هنگام ورود  (  علیها السـ

ــتمگر بي اکم سـ ه آن حـ ــد کـ ت وارد شـ ت و عظمـ ا ابهـ ان بـ ت:  چنـ ار گفـ مَن  هـَذِهِ »اختیـ

علیها  )  منشـانه و با هیبت حضـرت زینبرفتار بزرگ(  72، صش1391نیا،  پاک« )ال مُتکََبِّرََُ؟

  .به دو جهت صورت گرفت: هم تکبر در برابر متکبر و هم در مقابل نامحرم  (السلام

اما در شرایط خاص براي زن از جمله   رود؛بشمار مياز صفات نکوهیده  نیز  )ترس(  بنج   

ــت ــفـات اسـ ــت کـه عفـّت یـك زن بـه خطر مي  ،نیکوترین صـ  هرچنـدافتـد.  و آن زمـاني اسـ

امري نامعقول    ،شجاعت براي زن خوب است اما خدشه دار شدن عفّت به بهانه شجاع بودن

 .است
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 برشــمرده،  صــفات نیکوترین  عنوان به  زنان برايکه حضــرت   این صــفاتي رادر واقع     

باید   پسمعین اسـت    ،اصـول اخلاقي اسـت  ءآنچه جز دانسـت، زیرا  خُلقیات  زمره از  تواننمي

 ــئمیان اخلاق و رفتار تمایز قا ــود ده و بگوییمل ش ــرت  مقص ــان  رفتار  حض  به  توجه  با انس

نکوهیده به   صـفات  جمله از  رس،ت و بخل  یعني کبر،  باشـد؛مي  خاص  هايموقعیت  و شـرایط

اب مي ر ترس و رفتار همراه با بخل را ميحسـ توان در  آیند اما رفتار متکبرانه، رفتاري از سـ

، بنابراین مراد رفتار متکبرانه در مقابل نامحرم است نه در مقابل  برخي شرایط نیکو دانست

عفت، رفتار ممســکانه اســت زنان و محارم، رفتار جبابانه اســت در مقابل مســائل ناظر به 

 (628ـ626، ص22نسبت به مال شوهر نه مال خود. )مطهري، همان، ج

   جهینت

ــنـد،    ــد.ياعتمـاد م  رقـابـلیدر بـاب نکوهش زنـان غ  ریاز تعـاب  يبرخ ازلحـاظ سـ از نظر   بـاشـ

حضـــرت   ت،یو مقام ولا  تیحاکم  گاهیبا جا  نکهیعلاوه بر ا ریاز تعاب  يظاهر برخ دلالت نیز

ــلام( تغا  هی)عل  يعل  ــ خلافدارد، بر   ریالس ــرت با زنان يوهیش همچون مادر،    يبرخورد حض

با نیز   ریاز تعاب ي. برخباشـديآن عصـر م  رتیو زنان آگاه و با بص ـ  شـانیهمسـر، دختران ا

ــر ــان،ی  يو خطـاب  مانهیقرآن که با لحن کر  حیصـ   دهد، يزنان را در کنـار مردان قرار م  کسـ

ــهرترا انکـار کرد کـه بـا وجود    اتی ـروا  نیا  دی ـمخـالفـت دارد؛ لـذا بـا ــب   اتی ـروا  شـ   ي راه منـاسـ

 که موافق قرآن، اسلام و شأن امامت باشد.  دیرا فهم  یياز آنها معنا  دیبا  ای  ستین

با اسـتفاده    ينگريصـرف و سـطح  یيگراگذشـتن از متن  ،يفهم  نیبه چن  دنیرس ـ  يلازمه   

ها و عبارات،  تأمل در واژه ریمس ـ  نیدر ا  رسـدياسـت. به نظر م ثیاز اصـول و قواعد فهم حد

ها، توجه به واژه  يهر واژه وارد شـده، توجه به تطور دلال  لیکه در ذ  يتك معانتك  يبررس ـ

بب صـدور در فهم مقصـود اصـل وجهت  نیقرائن و همچن   ه ی)عل  ریحضـرت ام  يبه زمان و سـ

 .باشديم  رهگشا  اریالسلام(  بس

  ات یدسـته از روا  نیتوان از ا  يم  ثیو دانش فقه الحد  ثیفهم حد  يهابا اسـتفاده از روش   

  عت یوجه ناظر به نکوهش ســرشــت و طب  چیحضــرت به ه  ریکرده و گفت تعاب  یيابهام زدا
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و تذکر به زنان اسـت تا در جبران نواقص   هیموارد در مقام تنب يبلکه در برخ سـت؛یزنان ن

از زنان به  يدر صـدد سـرزنش اعمال ناپسـند برخ زین  يند، و گاهیخود برآ  يو خُلق   يخَلق 

 .شوديمورد سرزنش واقع م زیهمانطور که اعمال ناپسند مردان ن  باشد،يصورت خاص م
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